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در کدام جبهه ایستاده ایم...
 صحنۀ نبرد حق و باطل است

لحظه، لحظه‌های مرگ و زندگی‌ست
سیدِ مقاومت شهید شد

فرصتی برای اشک و گریه نیست

پرچم حسین)ع( را نظاره کن 
مادران قدخمیده را ببین

حرمله سه‌شعبه را کشیده است
کودک گلوبریده را ببین

یک قدم به فتح قله مانده است
لحظۀ نبرد کو به کوی ماست
در کدام جبهه ایستاده‌ایم؟ 
شمر در سپاه روبروی ماست

نامه‌ای رسیده از امام ما
نامه‌ای مِنَ الحبیب الِیَ الحبیب
حکم قطعی جهاد آخر است 
بوی کربلا رسیده، بوی سیب 

این سپاه آخرالزمان ماست
لشکر اراده‌های آهنین

می‌کُشند و زنده می‌شویم باز
از دل شراره‌های آتشین

ای زمین خسته‌دل صبور باش
روزگار غم عبور می‌کند

عن‌قریب با سپاه عاشقان
منجی بشر ظهور می‌کند 

نشریه خبری، تحلیلی  ـ سـیاسی، اجتـماعی، فرهنـگی
سال بیست و یکم          شماره چهارصد و سی و هفت
جمعه 20 مهر ماه )7( 1403             نسخه الکترونیکی

تعجیل فرج,شادی روح امام)ره( و شهدا و سلامتی رهبر سه صلوات            

آماده باشید...پیروزی مقاومت قطعی است 

قال مولانا جعفر بن محمد الصادق  )علیه السلام(:                                                       
ليَْسَ مِنْ باطِلٍ يقَومُ بـِـاِزاءِ الحَْقِّ الِّا غَلَبَ الحَْقُّ 
باِلحَْقِّ عَلَى الباطِلِ  نقَْذِفُ  البْاطِلَ وَ ذلكَِ قَولهُُ:»بلَْ 

فَيَدْمَغُهُ...- آیه 18 سوره انبیاء«؛
 هيچ باطلى نيست كه در برابر حق بايستد مگر 
آن كه حق بر باطل چيره مى شــود و اين سخن 
خداوند است: »بلكه حق را بر مغز باطل مى کوبیم 
تا آن را در هم بشکند...«.         اصول کافی. جلد 8.ص 242                                                   

حْمنِ الرَّحِیم  بسِْمِ اللهِ الرَّ
ا يأَْتكُِمْ مَثَلُ    أمَْ حَسِــبْتُمْ أنَْ تدَْخُلُوا الجَْنَّةَ وَلمََّ
اءُ  رَّ وَالضَّ البَْأْسَاءُ  هُمُ  ــتْ مَسَّ قَبْلِكُمْ  مِنْ  خَلَوْا  َّذِينَ  ال
َّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى  سُولُ وَال وَزُلزِْلوُا حَتَّى يقَُولَ الرَّ

ِ قَرِيبٌ  ِ ألََ إنَِّ نصَْرَ اللَّ نصَْرُ اللَّ
آیا گمان کرده‌اید که به بهشــت داخل شوید 
بدون امتحاناتی که پیش از شما بر گذشتگان آمد؟ 
که بر آنان رنج و سختیها رسید و همواره پریشان 
خاطر و هراســان بودند تا آن گاه که رســول و 
گروندگان با او از خدا مدد خواستند و گفتند: بار 
خدایا، کی ما را یاری کنی؟ در آن حال خطاب شد: 

هان! همانا یاری خدا نزدیک است.              
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آماده باشید ...
  طوفان الاقصی و نبرد بزرگ جبهه ی مقاومت 
با جریان اســتکبار، یک سالگی خود را پشت سر 
گذاشت و امروز برای همه ی دنیا اثبات شده است 
که همــه ی جهان کفر به ســرکردگی آمریکا و 
با تمامی امکانات  نمایندگی رژیم صهیونیســتی 
مادی، نظامــی، تکنولــوژی و... در مقابل جبهه 
مقاومت ایستاده و از هیچ اقدام و جنایتی هم در 

این مسیر، مضایقه نمی کنند.
  در این ســوی میدان نیز، چند گروه و جنبش 
مقاومت در فلســطین و لبنان و عراق و همچنین 
دولت مردمی یمن و دولت ســوریه، با محوریت 
جمهوری اسلامی ایران، تنها با قدرت ایمان و اراده  
و اعتماد به وعده ی نصرت الهی، از همه ی جان و 
اهل و عیال و زندگی خود گذشته اند و دنیای کفر 
را مستاصل و اســرائیل غاصب را تا مرز نابودی و 

شکست کشانده اند.
  به تعبیر رهبر معظم انقلاب اســامی، »شرایط 
کنونی منطقه به گونه‌ای اســت که هم برای دشمن 
صهیونیستی شــرایط مرگ و زندگی است و هم برای 

جبهه حق«.
  واضح اســت که در چنین میــدان جدی و 
پرخطر که هر کدام از طرفین، برای آرمان و هدف 
نهایی خود می جنگند، باید شرایط    ویژه ای را 

در نظر گرفت.
  اما به نظر می رســد، در جمهوری اسلامی، به 
عنوان محور و راس مقاومت و هدف اصلی دشمنی 
جبهــه ی کفر، علیرغــم هشــدارهای صریح 
فرماندهــی معظم کل قوا و با وجــود آمادگی و 
رشــادت نیروهای مســلح »که بخشی از آن در 
عملیات وعــده صادق 2 محقق شــد« و حضور          
در صحنه آحاد مردم مومن و انقلابی»که شکوه و 
جلوه آن در نمــاز جمعه نصر عملــی گردید«، 
همچنان بخش هــای عمده ی جامعــه و قوای            
سه گانه، آنگونه که باید، خود را با شرایط جنگی 

تطبیق نداده اند.
  به بیان روشن تر، ظاهرا هنوز برخی  ابا دارند تا 
شرایط خاص کشور را به همگان اعلام کنند و نمی 
خواهند جامعه را مطابق شــرایط جنگ و تهدید، 
آماده کنند و با این غفلت سهوی یا عمدی، مردم و 

نظام اســامی را در برابر شــرایط حال و آینده، 
آسیب پذیر می کنند.

  آیا می توان این ادعــای غلط را پذیرفت که      
»ما در شــرایط عادی به سر می بریم و هنوز وارد 
ایم؟« در حالی که: رئیس جمهور  جنگ نشــده 
انقلابی و عزیزمان در سقوط هلی کوپتر از دست 
رفته، تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی، مستقیما 
در میدان نبرد با صهیونیســت ها به شــهادت 
رســیده، میهمان عالیرتبه ی مــا رهبر جنبش 
حماس، توسط عوامل اســرائیل، در تهران، ترور 
شــده است، سیدحســن نصرالله، مهم ترین هم  
پیمان و یاور جمهوری اسلامی در منطقه، در لبنان 
توسط رژیم اسرائیل به شهادت رسیده و از خاک 
خودمان، طی دو مرحله ی موفق، صدها موشک را 
به سرزمین های اشغالی شلیک کرده ایم  و رژیم 
صهیونیســتی هم مرتبا در حال لفاظی و تهدید 
پایگاه های هســته ای و نفتی و اقتصادی ماست؟ 

آیا هنوز شرایط، جنگی نیست؟

  آیا نباید مسئولان کشور این مهم را در نظر بگیرند 
با  و رودربایستی  که عادی جلوه دادن شرایط کشور 
موضوع جنگ سرنوشت سازی که عزت ملت ما به آن 
پیوند خورده است، کاری بسیار غلط و بخشی از پروژه 
دلخواه دشمن برای ضربه زدن به نظام و مردم است؟

  حال اگر مسئولان ما باور کنند که در شرایط 
خاص جنگی به سر می بریم، آن وقت می توانیم 

این موارد را مطالبه و اجرای آن را شاهد باشیم:
 دولــت  و تعزیــرات و دادســتانی مــا با                        
بازار  اقتصادی و بر هــم زنندگان  فرصت طلبان 
سکه و ارز و محتکران و گرانفروشان دانه درشت 
در بخش دولتی و خصوصی، طبق شرایط و قوانین 

جنگی روبرو می شوند؛
 دستگاه قضایی و امنیتی ما با عناصر رسانه ای 
دشــمن که با خبر و تحلیل و مقاله و سخنرانی، 

بدنبال تطهیر جنایات دشمن و ترسانیدن مردم از 
دفاع و مقاومت و ایجاد دلهره در جامعه هســتند، 

مانند سرباز و جاسوس دشمن برخورد می کنند؛
حوزه های علمیه و دســتگاه های فرهنگی ما 
ملزم می شــوند تا به صورت فوق العاده، روحیه 
معنویت و ایثار و حماسه را در جامعه ترویج کنند؛
دســتگاه های امنیتی و انتظامی ما جریان ها و 
باندهای فاســد و گســتاخ که با تبرج و ترویج            
بی دینی و بی ایمانی و فســاد و فحشاء، جوانان و 
نیروی اصلی دفاعی جامعه را منحرف می کنند، به 
عنوان عامل پیاده نظام دشــمن، شناســایی و 

محاکمه می کنند؛
مسئولانی که با اظهارات نسنجیده و وعده ی   
گرانی بنزیــن و... دل مردم را ســرد و ناراضی            

می کنند، برکنار و محاکمه می شوند؛
برای فروشندگان  شورای عالی فضای مجازی،   
فیلترشکن ها، فکری اساســی خواهد کرد، تا از 
دریچه ی ولنگاری کنترل فضای مجازی، سربازان 

اسرائیل در ذهن و فکر مردم جولان ندهند؛
صدا و ســیمای ما به جــای تبلیغات رنگارنگ 
فروش قسطی و عادت دادن مردم به سبک زندگی 
پرهزینه و تجملی، تصاویر و مســتندها و تحلیل 
های جذاب و هنرمندانه ی تبیینی برای شــرایط 

خاص حاضر را تولید و پخش خواهد کرد؛
هیئت دولت به جای تلاش و وقت گذاشتن برای 
تغییر قوانین به نفع فرزندان ظریف و ایجاد حفره 
امنیتی برای کشــور و پی گیری امضای FATF  به 

دنبال انجام وظایف اصلی خود می روند؛
 مرفهین بی درد و مســئولان حمایت کننده ی 
آنها بــه جای تلاش بــرای واردات اتومبیل های 
لوکس و گوشــی های آمریکایــی و... و جولان 
اشــرافیت، ملزم به رعایت ســطح زندگی عموم 

جامعه می شوند؛         و....
  طبعا چنین جامعه ای آمــاده ی رویارویی با 
دشــمن و پیروزی بر حریف خواهــد بود، وگرنه 
وضعیت کنونی که در شرایط غیرجنگی هم برای 
کشور و نظام و مردم، آسیب زا و پردردسر است، 
قطعا نمی تواند جایگاه مناســبی برای پشتیبانی 

شرایط کنونی داشته باشد.
   امیدواریــم متولیان محتــرم و برنامه ریزان 
دلسوز، با بررسی و درک شرایط موجود، اوضاع را 
به نفع مردم و مصالح کشور تغییر دهند و شرایط 
را به گونه ای آماده کنند تا هر چه زودتر، پیروزی 
و نصرت الهی، شــامل حال جبهه مقاومت و ملت 

بزرگ ایران شود.  ان شاالله  

هر شب ختم »امن یجیب« و قرائت سوره های»حشر، فیل و قریش« برای پیروزی اسلام و قدس، را فراموش نکنیم     لطفا  نذورات فرهنگی خود را  به نیت شرکت در جهاد بزرگ تبیین به شماره کارت:   5892101024705044   واریز فرمایید.

فتح خیبر، اراده الهی
  با استقرار حکومت اسلامی در مدینه، یهودیان 
دشمنی خود را  با اسلام و پیامبر )ص( و مسلمانان، 
به صورت‌های مختلف نشــان دادنــد و پس از 
شکســت در جنگ ها و توطئه های مختلف، در 
نهایت همه توان خود را جمــع کردند و در قلعه 
خیبر علیه پیامبر)ص( و اسلام نقشه کشیدند و با 

سایر قبایل مخالف پیامبر متحد شدند.
  بــه همین دلیل، پیامبر )ص( در ســال هفتم 
هجری تصمیم گرفتنــد کار یهود و قلعه خیبر را 

یکسره کنند. 
  »خیبر« منطقه وســیع حاصلخیزی بود که در 
شمال مدینه به فاصله ســی و دو فرسنگ، قرار 

داشت و دژ‌های محکم و متعددی داشت.
  طی حمله‌های نخستین مسلمانان، قلعه‌ها یکی 

پس از دیگری فتح شــد، اما یکــی از قلعه ها، 
مقاومت جدی از خود نشــان دادند و چون تلاش 
برخی سرداران سپاه اسلام بی‌نتیجه ماند، رسول 
خدا )ص( فرمودند: »فردا پرچم را برای فتح قلعه 
به دست کسی می‌دهم که خدا و رسول را دوست 

دارد و خدا و رسول هم او را دوست می‌دارند«. 
  فــردای آن روز در حالی که حضرت علی )ع( 
درد چشم داشــتند، به دست مبارک رسول خدا 
شــفا یافته و از طرف ایشــان مأمور به فتح قلعه 

خیبر شدند.
  حضرت علی )ع( هــم پرچم را گرفته و نزدیک 
قلعه رفتــه و با یهودیان نبرد کردند و چون ســپر 
ایشــان در اثر ضربت یک یهودی از دستشان افتاد، 
حضرت علی)ع( در میان بهت و حیرت همگان، دری 
از قلعه را برداشته و سپر قرار داد و تا موقعی که فتح 
به انتها رسید، همچنان در دست داشته و بعد از آن 

که از جنگ فارغ شدند آن را بر زمین انداختند.
  بعدها خود حضرت علی )ع( در نامه ای به سهل 

بن حنیف نوشتند: »و الله ما قلعت باب خیبر بقوة 
جســدانیّة بل بقوة ربانیه«؛ قسم به خدا من با قوه 
جسمانی و بدنی درب خیبر را از جا نکندم بلکه با 
قوه الهی و ملکوتی که مرا در این کار یاری کرد این 

کار را انجام دادم.
  بنابراین حضرت علــی )ع( در جنگ خیبر با 
حول و قوه الهی در حالی که در سنین جوانی بوده 
و با اینکه خیلی از همرزمان آن حضرت نتوانستند 
قلعه خیبر را فتح کنند، قلعه ی مستحکم خیبر را 
فتح نمودند و یکی از پهلوانان بزرگ یهود به نام 
»مرحــب« را نیز به هلاکت رســانده و پیروزی 
ارزشمندی برای مسلمین و دین اسلام به ارمغان 
آوردند تا جایی کــه به قلع و قمع آنان انجامید و 
پس از آن دیگر یهود، کاملًا شکســت خورده و از 

آسیب رساندن به اسلام مایوس گردیدند.
  این در حالی بود که فتح قلعه های مســتحکم 
یهودیــان و رویارویی با پهلوانان یهود، آن هم در 
اوج کینه ورزی و دشــمنی مشــرکین در مکه و 

تحریم و تهدید مسلمانان از سوی آنها، برای برخی 
محاسبه گران، موضوعی غیرممکن بود که با مدد 

الهی و اراده ی مومنین، محقق گردید.

  امروز هــم جریان منحوس صهیونیســم که 
برخوردار از حمایت و پشــتیبانی آمریکا و جهان 
غرب و خائنان عرب و ثروت و امکاناتی چشمگیر 
اســت، قطعا با اراده ی مومنین و شیعیان و یاران 
امیرالمومنین)ع(، به خاک مذلت و شکست خواهد 

افتاد. ان شاءالله
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 امام خامنه ای: هر کس که در راه روشنگری فکر مردم تلاش بکند، از یک انحرافی جلوگیری کند، از یک سوء فهمی مانع شود، چون در مقابله با دشمن است،جهاد است.    کانال های نشریه را به آدرس ebratha_ir@ دنبال کنید.  

 خطر نفوذ فرهنگی
  ســخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در 
مقدس،  دفاع  پیشکســوتان  با  اخیر  دیدار 
حاوی نکته ای بســیار مهم و در خور توجه و 

تامل بود.
  امام خامنه ای در اوج موضوع مقاومت و 
غزه و در حالی که به نظر می رسید، از فرصت 
هفته دفاع مقدس برای آماده ســازی ذهن 
همگان در جهت مسائل منطقه و غزه و لبنان 
اســتفاده کنند، به مســئله ی مهم »نفوذ 
فرهنگی« و اهمیت آن در مقطع کنونی اشاره 
کردند و با هشداری کم ســابقه، از همگان، 
مخصوصا برخی از دستگاه های رسمی کشور 
خواستند تا در مقابل»نفوذ فرهنگی و سبک 
زندگی دشــمن و وسوســه‌های خصمانه‌ی 
دشمنان« منفعل نباشــند و به تکالیف خود 

عمل کنند.
به عین این جملات توجه کنید: 

    رزمندگان ما، مجاهدان ما، برای اینکه پرچم 
دشــمن در مرزهــای مــا برافراشــته نشــود، جان 
کردنــد؛  فــداکاری  کردنــد،  قربــان  را  خودشــان 
جوانان مبارز و مجاهد، خانواده‌های خودشــان را 
داغدار کردند برای اینکه پرچم دشمن در مرزهای 
این کشــور بالا نرود؛ نمیشــود ملتّ ایــران قبول 
کنــد که همــان پرچمها به وســیله‌ی افراد نفوذی، 
بــه وســیله‌ی انســانهای فریب‌خــورده، در داخــل 
کشــور برافراشته بشــود! این پرچم، پرچم نفوذ 
فرهنگی و ســبک زندگی دشــمن و وسوســه‌های 

خصمانــه‌ی دشــمن، نبایــد در داخــل کشــور، در 
دســتگاه‌های مختلف ما برافراشــته بشود! باید 
مراقبــت کرد؛ همــه موظّفنــد. در وزارت آموزش‌ 
وپرورش بایــد مراقبت کرد، در صداوســیما باید 
مراقبت کــرد، در مطبوعات بایــد مراقبت کرد، در 
وزارت علوم و وزارت بهداشــت ــ که محلّ تربیت 
جوانها اســت ــــ باید مراقبت کرد. آنجا دشــمن به 
وســیله‌ی رزمنــدگان مــا شکســت خــورد، نبایــد 
داخــل  در  شکســت‌خورده،  دشــمن  آن  گذاشــت 
کشــور، با انحاء حیله‌ها و ترفندها کار خودش را 

دنبال کند و انجام بدهد.

  طبعا توجه به این  جملات بســیار مهم و 
راهبردی که متاســفانه در گرماگرم تحولات 
باید مــورد توجه جریان  آنگونه که  منطقه، 

دلسوز و انقلابی کشور قرار نگررفت، نقطه ی 
عطف مبارزه و تکلیف محوری جریان انقلابی 
در کشور در مقطع کنونی را مشخص می کند.
  نگاهــی به آنچه طی ماه هــای اخیر در 
عرصه هــای مختلف فرهنگی شــاهد آن 
هســتیم، از برهنگی و بی بند و باری و کشف 
حجاب گسترده و گستاخانه تا وضعیت دین ستیزی 
و تخریب باورهای دینی و ملی توســط برخی 
مطبوعات و فیلم های شــبکه خانگی، تا دفاع 
رسمی برخی جریان ها از شرب خمر عده ای به 
بهانه ی مرگ در اثر مصرف شراب تقلبی، تا تلاش 
در جهت تغییر سبک زندگی مردم توسط رسانه ها 
ی داخلی و خارجی و تهدید و اهانت به نیروهای 
و  دلسوز  و  مومن  های  تحقیر جریان  و  انتظامی 
انقلابی توسط برخی مسئولان دولتی و... همه و 
همه، نمادهای رشد این جریان خطرناک نفوذ 
فرهنگی اســت که قطعا، به دنبال خود نفوذ 
امنیتی و خدای ناکرده ناکامی در جبهه های 
مهم بین المللی را نیز به دنبال خواهد داشت.
  لذا بر همه ی ما فرض اســت که با حضور 
قوی و فعال در فضــای فرهنگی لازم، با هر 
توان و امکاناتی، نســبت بــه جلوگیری از 
گسترش فرهنگ بیگانه و تغییر سبک زندگی 
مردم، حســاس و حاضر در صحنه باشیم و 
مخصوصا در مورد دستگاه هایی که مستقیما 
قرار  اسلامی  انقلاب  معظم  رهبر  اشاره  مورد 

گرفتند، همچون:
آموزش و پررورش/ صدا و سیما/ مطبوعات/ 

وزارت علوم/ وزارت بهداشت
همواره ناظر و مطالبه گر باشیم. ان شاءالله

 بعد از سی سال؟!!
  این روزها مصاحبه هــا و اظهارنظرهای 
مختلفی از آقای ســید حسن مصطفوی در 
رسانه ها منتشر می شود و محتوای مشترک 
همه ی آنها، دفاع از مردم فلســطین، سید 
از  ایران  بر حمایت  تاکید  و  حســن نصرالله 
آرمان قدس و پاســخ به رژیم صهیونیستی 

است.
 گرچه محتوای این اظهارات و مصاحبه ها، 
حاوی مطالب مثبت و مطلوبی اســت و می 
تواند در جای خود برای جبهه ی انقلاب، موثر 
واقع شــود، اما حجم بالای کنش سیاسی و 
مصطفوی،  آقای  اظهارنظرهای  و  ها  مصاحبه 
که از آغاز ریاست جمهوری آقای پزشکیان، و 
از ترور و شهادت سید حسن  مخصوصا پس 
فعالان  برخی  اســت،  گرفته  نصرالله، شدت 
سیاسی را با این سوال مهم مواجه کرده است 
که دلیل ایــن چرخش رفتاری و عملی آقای 

مصطفوی چیست؟
 مگر نه آن است که ایشان در طول حدود 
سی سال تولیت بر موسسه تنظیم و نشر آثار 
حضرت امــام خمینی)ره( و بــا وجود انبوه 

سخنان حماسی امام راحل در مورد مسئله ی 
قدس و فلسطین، تقریبا هیچ کار موثری در 

این زمینه را عملیاتی نکرده اند؟
 و مگر نه آن که در تمام سالهای گذشته، 
مخصوصا پس از فتنه ی سال 88، همواره در 
کنار دشمنان آرمان قدس و سران فتنه»امثال 
یادگاری  و...« قرار گرفتــه و عکس  خاتمی 
گرفته و شــخصا به همراه فرزندشان رفت و 

آمد می کردند و تاکنون نیز ادامه دارد؟
 جناب آقای ســید حسن مصطفوی خوب 
این  به  اذهان مردم،  برای روشن شدن  است 
نکته ی مهم پاسخ دهند که به چه دلیلی، در 
مقدس  فتنــه 88، محل  از  ســالهای پس 
حسینیه جماران را به پاتوق جلسات کلیدی 
و عمومی اصلاح طلبان و بانیان شعار»نه غزه، 

نه لبنان« تبدیل کرده اند؟
 واقعا جا نداشــت که تولیت حرم مطهر و 
موسسه ی نشر آثار حضرت امام خمینی)ره(، 
در همه ی ســالهای گذشــته، حتی با یک 
اطلاعیه ، از آرمان امام عزیز دفاع کند و شعار 
خطرناک»نه غزه نه لبنــان« را محکوم و یا 

حتی نقد کند؟
 ای کاش مردم ایران، این مواضع مثبت را 

در سالهای قبل از ایشان شاهد بودند! 
 در این زمینه، نمونه های فراوانی وجود دارد 
که به همین مقدار بسنده می کنیم، اما سخنان 
و مواضع اخیر آقای مصطفوی وقتی حلاوت و 
شــیرینی پیدا خواهد کرد که تکلیف سکوت 
سی ساله ی او و حتی فعالیت ضعیف ایشان در 
طول یک ســال گذشته و بعد از شروع طوفان 
الاقصی مشــخص شود و دلیل رفت و آمدها و 
با حامیان فتنه های آنچنانی در داخل  رفاقت 
کشور را مشــخص کنند وگرنه، اهل سیاست، 
این کنش ها و مواضع کنونی ایشان را با مقاصد 

خاص تعبیر می کنند.

حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای)مدظله(:
 در زیارت عاشورا، شما به امام حســین )علیــه السّلام( عرض میکنید:             
یا ابَا عَبدِ الِله انِیّ سِلمٌ لمَِن سالمََکُم وَ حَربٌ لمَِن حارَبکَُم الِى یوَمِ القِیامَة. 
الِى یوَمِ القِیامَة« یعنی چه؟ یعنی این کارزار میان جبهه‌ی حســینی و 
جبهــه‌ی یزیدی تمام‌نشــدنی اســت؛ ایــن کارزار ادامــه دارد.                                     
این جبهه‌ی حسینی است که در مقابله‌ی با ظلم فعّالیّت میکند و جهاد میکند. 
نقطه‌ی مقابلش هم جبهه‌ی جُور اســت، جبهه‌یِ ظلم است، جبهه‌ی شکستن 

عهد الهی است.
 امروز شــما در دنیا ایــن را م‌یبینید، قبل از دوران امام حســین               
)علیه السّــام( هم این دوجبهه‌ای وجود داشت، در زمان بعد از ایشان هم 
وجود داشته، امروز هم وجود دارد، تا آخر هم وجود خواهد داشت. در 
همه‌ی اینها »انِیّ سِــلمٌ لمَِن سالمََکُم«؛ با هر کسی که در جبهه‌ی شما 
اســت، من خوبم؛ »حَربٌ‌ لمَِن حارَبکَُم‌«، با هر کسی که با جبهه‌ی شما 
میجنگد، میجنگم. این جنگ اشَکال مختلفی دارد: در دوران شمشیر و 
نیزه یک جور اســت، در دوران اتم و هوش مصنوعی و امثال اینها یک 

جور دیگر اســت، ولی هســت؛ در دوران تبلیغات به وسیله‌یِ شعر و 
قصیــده و حدیث و بیان کلمات یک جور اســت، در دوران اینترنت و 
کوانتوم و امثال اینها هم یک جور دیگر اســت، ولی هست؛ در دوران 
دانشجو بودنِ انسان یک جور اســت، در دوران مدیر شدن و مسئول 

شدن یک جور دیگر است؛ در همه‌یِ احوال هست. 
 »حَربٌ‌ لمَِن‌ حارَبکَُم« نباید فراموش بشــود. »حَربٌ‌ لمَِن‌ حارَبکَُم« 
همیشــه به معنای تفنگ به دست گرفتن نیســت؛ به معنای درست 
اندیشیدن، درست سخن گفتن، درست شناسایی کردن، دقیق به هدف 
زدن است؛ »حَربٌ‌ لمَِن حارَبکَُم« این‌جوری است. بدانید وظیفه چیست، 
بشناســید راهی را که باید بپیمایید. اگر این‌جور فکر کردیم، این‌جور 
شناسایی کردیم، این‌جور همّت کردیم، زندگی معنا پیدا میکند، زندگی 
هدف پیدا میکند. پول لایق این نیست که هدف زندگی باشد؛ مقام و قدرت 
و موقعیّتهای اجتماعی حقیرتر از آن هســتند که هدف زندگی انسان قرار 
بگیرند. هدف زندگی بندگی اســت، رسیدن به خدا است. راهش هم فقط 

همین است: سِلمٌ لمَِن سالمََکُم وَ حَربٌ‌ لمَِن حارَبکَُم.

سلام بر حزب الله 
از لبنان تا ایران...

   خبر شهادت ســید عزیز، یوسف اسلام و مقاومت، 
شهید سید حسن نصرالله)سلام الله علیه( برای ما بسی سخت 

و جانکاه بود...
  او کــه شــهادتش، جهانــی از مومنــان و آزادگان و 
مســتضعفین را در سراسر دنیا شــوکه و غمگین و عزادار 

ساخت...
  و گروه ها و گلّه هایی از حرامیان و مســتکبران را 

خوشحال و شادمان...
  چقدر روزهای سختی است، این روزها...

معنای واقعی: و هذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان... 
و هذا یوم تبرکت به بنو امیه... را در وسعتی از کاخ سفید 
تا دربار ســعودی و از تل آویو تا شیعه نمایان انگلیسی،     

می توان فهمید و لمس کرد...
  باری... ما از دوران جوانی مان، با نام و چهره ی زیبا و 

مصمم سید حسن عزیز، مانوس بودیم:
  شروع دبیرکلی آن عزیز بر جنبش مقدس حزب الله 
لبنــان، مصادف بود با آغازین روزهــای فعالیت جریان 

حزب الله در ایران...
  و چقدر وقتی در شعارها و بیانیه ها و مواضعمان، نام 
حــزب الله می آمد، مــردم، ما را با حــزب الله لبنان و 
تشکیلات سید حســن نصرالله، قرین و همفکر و از یک 

جنس می دانستند و ما هم به آن افتخار می کردیم...
  یادش بــه خیر... در تمام این ســالها، بیرق طلایی          
حزب الله لبنان، جزء لاینفک تجمعات حماســی عناصر 

حزب اللهی ایران، بود...

  و از یــاد نمی بریم: همان مقدار کــه جریان اصیل       
حزب الله در داخل کشــور ما مظلوم و مــورد تهاجم  
غربگرایان بوده و هســت، در مقیاسی بزرگتر، حزب الله 
لبنان و شخص سید حسن نصرالله عزیز، در سطح جهان، 
مورد حقــد و کینه و حملــه ی غربیها و  مفســدین                 

بین المللی بود.
  چقدر به سید عزیز مقاومت تهمت زدند و او را ساکن 
باغات ایران یا جزایر خوش آب و هوای دنیا خواندند و هر 

ناروایی را به او نسبت دادند...
  اما شهادت مظلومانه ی نصرالله عزیز ثابت کرد که او 
حتی از تنفس هوای مطلوب کشور خودش نیز محروم بود 
و دهها متر زیر زمین، در اتاقی ساده، در کنار مردمش و 
رزمنــدگان حزب الله، به دفاع از کیان اســام و ولایت 

مشغول بود...
  شــهادت او که با گازهای سمی اسرائیل و بمب های 
چندتنی اهدایی آمریکا رقم خورد، مظلومیت مردان خدا 

را برای چندمین بار به اثبات رساند...
  و ســام بر او که سرنوشتی همچون مادرش حضرت 

فاطمه زهرا)س( و پدرش امیرالمومنین)ع(، پیدا کرد
 سلام بر سید حســن نصرالله،  سلام بر سید ابراهیم رئیسی، 
سلام بر حاج قاسم ســلیمانی و همه ی فرماندهان مقاومت، 

سلام بر اسماعیل هنیه
و سلام بر حزب الله، به وســعتی از لبنان تا ایران و از جبهه 

مقاومت تا قلب همه ی آزادگان جهان...
اللهم ارزقنا توفیق الشهاده

ادعونی استجب لکم
   مسئله ی نبرد جبهه ی مقاومت با جهان استکبار، موضوعی است 
که از ابعاد مختلف دینی و ملی و سیاســی، در درجه ی اول اهمیت           

قرار دارد.
  شواهد امر نیز نشان دهنده ی آن است که این نبرد، تا مدتها ادامه 
خواهد داشت و به نظر می رسد، هربار جبهه های جدیدی نیز گشوده 

خواهد شد.
   اکنون لازم است  در کنار آمادگی رزمی و حضور موثر در تجمعات 
و همچنین جهاد تبیین و روشــنگری عمومــی و کمک های مالی به 
جبهه مقاومــت و... که هر کدام از آنها بر اســاس فتاوای اخیر امام     
خامنه ای، بر همه ی ما واجب اســت، مسئله ی دعا و تضرع به درگاه 
الهی نیز به عنوان یک فرهنگ جهادی، در میان همه ی ما دنبال شود.

  در اعتقادات ما شــیعیان، موضوع»بداء« یک مسئله ی مسلم و 
قطعی است. یعنی حتی اگر امری مقدر هم شده باشد، می‌ توان به اذن‌ 

خدا و با دعا و توسل و تضرع و التجاء،آن را تغيير داد. و اساسا حکمت 
دعای ندبه و نماز باران و... بر همین موضوع بداء استوار است.

  پس به جاســت تا همه ی ما به عنوان یک وظیفه، بخشی از وقت 
خود را به طور منظم برای قرائت دعای توســل و فرج، دعای جوشن 
صغیر، سوره مبارکه حشر، ســوره های فیل و قریش و دیگر اذکار و 
اعمالی که بزرگان دینــی بیان نموده اند، اختصــاص دهیم و برای 
پیروزی عاجل لشکر اســام، نابودی کفر و صهیونیسم و منافقین و 
عزت جمهوری اســامی، طول عمر رهبر عزیز انقلاب و ظهور عاجل 

مولایمان حضرت بقیه الله الاعظم)ارواحنافداه(دست به دعا برداریم.


